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معضل داعش و استراتژی 
ضدتروریسم ایران 

قدرت گرفتن گروه تروریستی داعش را حتی  �
بــا خوش بینانه تریــن برآوردها نیــز نمی توان 
به راحتــی انکار کرد. این گروه با تصرف شــهر 
رمــادی، مرکز اســتان انبار در عراق و شــهر 
تدمر (پالمیرا) در مناطق مرکزی ســوریه و نیز 
تســخیر گذرگاه التنف (الولید) در مرز سوریه 
و عــراق -که تنها گذرگاه مــرزی تحت کنترل 
نیروهای دولتی ســوریه بــود - هدف اصلی 
خــود مبنی بــر کشورگشــایی و دولت ســازی 
را تثبیــت کــرده و اکنون در حال گســتراندن 
بازوهــای بین المللی اش اســت. بنا بر برخی 
گزارش ها، تاکنون حدود ۳۵ گروه شبه نظامی 
و تروریســتی در آسیا و آفریقا با داعش بیعت 
کرده یا حمایت خود را از آن اعلام کرده اند. از 
میان این گروه ها می توان به نهضت خلافت و 
جنداالله در پاکستان، گردان التوحید و قهرمانان 
گــردان اســلام در افغانســتان، بوکوحرام در 
نیجریه، انصارالتوحید در هند، انصارالشــریعه 
در لیبی، گروه ابوســیاف و انصــار الخلیفه در 
فیلیپین اشــاره کرد. به گفته هشام الهاشمی، 
استراتژیســت نظامی و مشــاور امنیتی دولت 
عــراق، داعش تابه حال حدود شــش میلیون 
دلار در مــاه به گروه هایی ماننــد بوکوحرام و 
انصارالشــریعه کمک مالی کــرده و با وجود 
بمبــاران تأسیســات نفتی تحــت کنترلش در 
عــراق و ســوریه از ســوی نیروهــای ائتلاف 
بین المللی، همچنان قادر به کســب درآمدی 
نزدیــک به دو میلیــون دلار در هفتــه از قبل 
این تأسیســات است. همچنین بنا به اعترافات 
ابوحجار، وزیر امور مالی داعشکه سال گذشته 
توســط نیروهای امنیتی عراق بازداشــت شد، 
ایــن گروه تا پیش از ســپتامبر ۲۰۱۴ توانســته 
حدود دو میلیارد دلار «ســرمایه» به حامیان و 
متحدانش در اندونــزی، لیبی، یمن، نیجریه و 

آفریقای جنوبی انتقال دهد. 
فعالیتی در این حد سازماندهی شده و به این 
شــدت و وسعت باید برای ما نگران کننده باشد، 
به ویژه که داعش، چه از لحــاظ ایدئولوژیک و 
فرقه ای و چه از دید ژئوپلیتیک و راهبردی، نظر 

خاصی نسبت به ایران دارد. 
هشدار برخی از مقامات نظامی و اطلاعاتی 
کشــور مبنی بر تلاش این گروه تروریســتی برای 
پیشروی به ســوی مرز ایران و عراق از یک سو و 
ایجاد ناامنی در داخل از ســوی دیگر، حاکی از 
چنین نگرانی هایی است، اما چنان که پیداست، 
تهران به داعش عمدتا در چارچوب یک تهدید 
نظامــی- امنیتی می نگــرد و بالطبــع راهبرد 
مقابله با آن نیز تا حــد زیادی با تکیه بر قدرت 

نظامی و اشراف اطلاعاتی تنظیم می شود. 
ســقوط شــهر رمادی در عراق اما به خوبی 
نشان داد که صرف مواجهه نظامی- امنیتی با 
معضل داعش کافی نیست. طبق نظر بسیاری 
از تحلیلگران و کارشناسان، داعش زمینه سقوط 
رمادی را از طریق سســت کردن بدنه سیاسی-
اجتماعی شــهر به کمــک حامیــان زیرزمینی 
و ایجاد هســته های خفتــه (sleeper cells) و 
سپس فعال ســازی آنها فراهم کرد و در نهایت 
با حمله نظامی که تا حــد قابل توجهی متکی 
بر عملیات انتحاری بــود، آن را به تصرف خود 
درآورد. به بیان ســاده تر، داعش علاوه بر تهدید 
نظامی- امنیتی، تهدید سیاســی-اجتماعی نیز 
هســت و هر راهبرد جامعی برای جلوگیری از 
پیشــرفت و حتی تضعیف و نابودی آن باید به 

این بُعد از تهدید نیز توجه کند. 
اتخــاذ چنیــن رویکــردی در کنــار رویکرد 
نظامی- امنیتی برای مقابله با نفوذ تروریســم 
در مناطق مرزنشــین ایران - که مســائل خاص 
خود را دارد- اهمیت فراوانی دارد. درحالی که 
نیروهــای داعش با مرزهای غربــی ایران ده ها 
کیلومتــر فاصله دارنــد و شــاید به راحتی نیز 
نتوانند به آنها نزدیک شوند، باید خطر نفوذ این 
ایدئولوژی افراطی که متکــی بر حمایت مالی 

این گروه تروریستی هست را جدی گرفت. 
بنابراین، راهبرد ضدتروریســم ایران در قبال 

داعش باید راهبردی چندجانبه باشد: 
۱-تقویت نظامی دولت عراق برای حمله به 

داعش و بازپس گیری مناطق تحت کنترل آن 
۲- کمک به دولت عراق برای «بدیل سازی» 
و حمایــت از مناطقی کــه به لحاظ ســاختار 
اجتماعی- سیاســی مســتعد ســقوط بوده یا 
ســاکنانش برای بقا عملا گزینــه دیگری به جز 
پیوســتن به داعــش ندارند (ایــن اقدامات به 
محدودنگه داشتن داعش در عراق و پیشگیری 
از اشاعه تروریسم به داخل ایران کمک می کند)
 ۳- تشــدید تمهیدات نظامــی و امنیتی در 

مرزهای شرقی و غربی کشور 
۴- تلاش هرچه بیشــتر برای توزیع عادلانه 
ثروت ملــی در مناطــق مــرزی و توجه بیش 
از پیــش به نیازهــا و خواســته های فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی مرزنشــینان (کــه باعث 
شــکل گیری مقاومت «ارگانیک» در برابر نفوذ 
تروریســم و ایجاد سدی پایدار در برابر ناامنی و 

بی ثباتی می شود).   
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انتصاب ۳ فرماندار جدید 
در خوزستان

تســنیم، اهواز: حکــم انتصاب فرمانــدار ایذه از  �
سوی وزیر کشور صادر و همچنین استاندار خوزستان 
سرپرســت فرمانــداری شهرســتان های باغملک و 
لالی را منصــوب کرد. در این حکــم علی خانی پور 
به عنــوان فرمانــدار این شهرســتان منصوب شــد. 
همچنین عبدالحســن مقتدایی، اســتاندار خوزستان 
طــی احکامی جداگانــه گودرز ترکــی زاده و لطیف 
فرمانــداری  به عنــوان سرپرســت  را  حیایی اهــواز 

شهرستان های باغملک و لالی منصوب کرد. 

کنترل کم فروشی و گران فروشی 
در آرد و نان اصفهان

تسنیم، اصفهان: اســتاندار اصفهان گفت: باید با  �
کم فروشی و گران فروشی در بخش آرد و نان برخورد 
شود و مسائل مربوط به بهداشت و سلامت مردم نیز 
در ایــن زمینه مورد توجه قرار گیرد. رســول زرگرپور 
در شــانزدهمین جلســه کارگروه مدیریت و هدایت 
ویژه گندم، آرد و نان اســتان گفت: اتحادیه و صنف 
نانوایان باید هر ســه ماه یک بــار ۱۵ نفر از افراد برتر 
را کــه کیفیت نان آنهــا دارای اســتاندارد و مطابق 
ضوابط و مقررات است، معرفی و مورد تشویق قرار 
دهنــد. او با تأکیــد بر اینکه باید با اســتفاده کنندگان 
مواد افزودنی غیرقانونی به آرد و نان برخورد شــود، 
افــزود: نهادهایی که وظیفه بهداشــت و ســلامت 
مــردم را بر عهده دارند باید در این زمینه اقدام کنند. 
اســتاندار اصفهــان تصریح کرد: باید با کم فروشــی 
و گران فروشــی در بخش آرد و نان برخورد شــود و 
جایــگاه تک تک نانوایــان تعیین و کنتــرل و نظارت 

مستمری بر عملکرد آنها صورت گیرد. 

مرحله دوم سفر  رئیس جمهوری
 به استان تهران پس از ماه رمضان

ایرنا، تهران: سیدحسین هاشمی، استاندار تهران با  �
اشاره به سفر رئیس جمهوری به شهرستان های غرب 
استان، گفت: دومین مرحله از سفر رئیس جمهوری و 
هیأت دولت به استان تهران بعد از ماه مبارک رمضان 
انجام خواهد شــد. او افزود: سفر رئیس جمهوری به 
اســتان تهران در چهار مرحله انجام می شــود که در 
مرحله اول سه شهرستان شهریار، ملارد و شهرقدس 
در غرب اســتان میزبــان رئیس جمهــوری بودند. او 
بیان کرد: براســاس اعــلام دفتر ریاســت جمهوری، 
مرحله دوم ســفر دکتر روحانی به استان تهران پس 
از مــاه مبــارک رمضان بــه مقصد شهرســتان ری یا 
شهرســتان های اسلامشــهر، بهارســتان و رباط کریم 
انجام می شــود. اســتاندار تهران از فرمانــداران این 
شهرستان ها خواست نســبت به شناسایی پروژه های 
بالای ۸۰  درصد پیشــرفت فیزیکی به منظور طرح در 
سفر رئیس جمهوری و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای 

تکمیل و بهره برداری این پروژه ها اقدام کنند. 

درخواست توجه وی ژه به «البرز»
ایرنا، کرج: سیدحمید طهایی، استاندار البرز با بیان  �

اینکه استان نوپای البرز دارای شرایط ویژه ای است، از 
مسئولان کشوری خواست تا این استان را همپای سایر 
استان ها در نظر نگیرند. او افزود: تازه تأسیس بودن این 
اســتان نگاه ویژه ای را درســطح ملی برای تخصیص 
اعتبارهــای بیشــتر می طلبــد. او ادامــه داد: کمبود 
تجهیزات و ساختمان های اداری از جمله مشکلات این 
استان نوپاست و نمی توان البرز را با تهران مقایسه کرد. 
اســتاندار البرز گفت: با کاهش بودجه سایر استان ها، 
بودجه این اســتان کاهش می یابد و امسال حتی یک 
مجوز استخدام نداشــته ایم و تأکید ما بر این است که 
باید نگاه ویژه ای در ســطح ملی به این اســتان شود. 
طهایی افزود: رشد جمعیت بالا -حدود دوبرابر میزان 
کشــوری- از جمله موضوعاتی است که باید در توزیع 

امکانات از سوی مسئولان کشوری به آن توجه شود.

پتانسیل ایجاد اشتغال فرش ترکمن
ایسنا، گرگان: حسن صادقلو، استاندار گلستان با  �

اشاره به جایگاه فرش دستباف در بین اقوام مختلف 
ایرانی و به ویــژه قوم ترکمن، گفــت: این صنعت از 
مردمی ترین حرفه ها بوده که در خانواده های ایرانی 
نسل به نســل منتقل شده اســت. او افزود: این حرفه 
همواره نقش موثری در ایجاد اشتغال و درآمد برای 
خانواده ها داشته است. او با بیان اینکه نگاه به فرش 
نوعی نگاه به عرش است، افزود: هنر صنعت فرش 
نوعی هنر معماری اســت. صادقلو گفت: جنبه های 
مختلف این صنعت، قابلیت تبدیل شدن به یک علم 

را دارد که دانشگاهیان می توانند به آن بپردازند. 

اعزام ۱۰۰ روحانی 
به مساجد چالوس

حجت الاسلام علی اسفندیاری، رئیس اداره تبلیغات  �
اســلامی چالوس گفت: در ماه رمضان امسال بیش از 
صد روحانی به مســاجد، حوزه های شهری و روستایی 
شهرستان اعزام شدند. او افزود: برگزاری محافل انس 
با قرآن در طول ســال، برگزاری دوره های تربیت معلم 
قرآن، تشــکیل کلاس های استعداد درخشان قرآنی در 
چالوس و مرزن آباد، اعطای تسهیلات به مراکز مردمی، 
آمــوزش تخصصی حفظ قــرآن، برگزاری مســابقات 
مختلف در طول ســال و برگزاری مســابقه تســنیم و 
تلاوت قرآن از مهم ترین فعالیت های کانون های قرآنی 

در شهرستان چالوس است. 

ما ایرانی ها دوست داریم از زندگی خیلی بهره برداری کنیم؛ مثلا در هند، 
زندگی نصف جمعیت در جغرافیایی زیر یک کیلومتر است. هیچ چیز هم 

از دنیا نمی خواهند. اصلا نه با دولت و حاکمیت در هند کار دارند و نه 
برعکس؛  اما ما این طور نیستیم. ما همه چیز را بزرگ می خواهیم

ما دوست داریم در بولیوی و آفریقا نفوذ داشته باشیم، خاورمیانه هم که 
اولویت اول ماست

 پیرو سؤال پیشــین، شــما معتقدید این نگاه  �ادامه از صفحه 6
حاکمیتی مستمر بوده و افت وخیز نداشته است؟

ما ایرانی ها دوست داریم از زندگی خیلی بهره برداری کنیم؛ مثلا در هند، 
زندگــی نصف جمعیت در جغرافیایی زیر یک کیلومتر اســت. هیچ چیز هم 
از دنیــا نمی خواهند. اصلا نه بــا دولت و حاکمیت در هنــد کار دارند و نه 
برعکس؛  اما ما این طور نیســتیم. ما همه چیز را بــزرگ می خواهیم. مثلا در 
۲۱ســالگی، عقل می گوید برو کتاب بخوان. لزومی ندارد کار سیاســی کنید. 
آدم در ۲۱ســالگی هنوز در اوایل رشــد اســت. حداقل تا ۳۰، ۳۵ ســالگی 
باید کتــاب بخوانید تا اینکه به یک نظام فکری برســید و بعد شــروع کنید 
به اســتنباط کردن. در پاسخ به سؤال شــما بگویم که این باز هم ریشه های 
فرهنگــی دارد. ما دوســت داریم در بولیوی و آفریقا نفوذ داشــته باشــیم، 
خاورمیانه هم که اولویت اول ماست. دوست داریم در کشاورزی اول باشیم؛ 
درحالی که تولید یک کیلو گندم در دنیا یک دلار تمام می شود و در ایران پنج 
دلار. متخصصان کشــاورزی می گویند تولید گندم در ایران به صرفه نیســت. 
بهتر اســت ما در جــای دیگری تولید ثروت کنیم و ارزش افزوده به دســت 
بیاوریــم و گندم بخریم، همان گونه کــه کره جنوبی این کار را می کند. کره در 
آفریقــا زمین اجاره کــرده و غله می کارد. تمام نیازهای کشــاورزی اش را از 
آنجا رفع مي کند و بقیه اش را هم در دنیا می فروشــد. ما مي خواهیم در هر 
مورد قابل تصوری اول باشــیم. نمی توانیم. آمریکا هم نمی تواند. کشورهای 
مختلــف فکر مي کنند که در کجاها می توانیم رشــد کنیــم؟ الان کره تولید 
ناخالــص یک تریلیون دلاری دارد، در چهار، پنج صنعت توانســته رتبه اول 
را به دســت بیاورد. یعنی اینکه باید تمرکز وجود داشــته باشــد؛ تمرکز در 
اینکه ما در چه کارهایی می توانیم پیشــرفت کنیم، ثروت تولید کنیم و و بعد 
حرکت کنیم و به جایی برویم. ما این کار را نکرده ایم. کدام ایرانی علاقه مند 
نیســت که ایران یک الگوی مدیریتی و حکمرانــی ارائه دهد که حداقل در 
دنیای اسلام نمونه نداشته باشد؟ کدام ایرانی علاقه مند نیست که در آسیای 
مرکزی، قفقاز، دنیای عرب، پاکستان، افغانستان، ترکیه و کشورهای مسلمان 
غیرعربی، بگوییم ما به واســطه استقلال سیاسی ای که داشته ایم و دقتی که 
در حوزه علم و صنعت و فلان داشــته ایم، توانسته ایم چندین دهه روی این 
مدل کار کنیم و آن را به اینجا برســانیم و همه بیایند از آن استفاده کنند. اما 
اســتخراج این مدل خیلی فکر و زحمت می خواهد. انسان اگر بخواهد رشد 
کند باید مثل یک سیستم عمل کند. ما دو واژه داریم: ذهن سیستمی و ذهن 
سیستماتیک. ذهن سیستماتیک یعنی ذهن منظم. اما ذهن سیستمی خیلی 
عمیق تر اســت. یعنی بخش های مختلف را یک جا ببیند. ما دقیقه ۹۰، ذهن 
سیســتمی پیدا می کنیم، اما از قبل ذهن سیســتمی نداریــم به خاطر اینکه 
آموزش ندیده ایم. بخش احســاس و غرایز ما خیلی قوی تر از بخش فکری 
عمل می کند. یک نمونه جاری عرض می کنم؛ وقتی که در لوزان تفاهم شد، 
همه خوشــحال شدند و جشن گرفتند، اما دوام آن یک هفته بود. بعد افراد 
شــروع کردند به فکرکردن. به هرحال، توسعه سیستم و دقت می خواهد، و 
این برای خودش اصولی دارد. یک ســری نکات پشت ســر آن می آید: زمان 
مقدس می شود، پرکاری، تمرکز، برنامه داشتن، پایبندبودن، بازی درنیاوردن و 
خیلی موارد دیگر. عین سلامتی است. من می گویم که سلامتی می خواهم. 
پشت سرش چیســت؟ اگر من هرروز چهار بسته سیگار کشیدم و بهداشت و 
تغذیه را رعایت نکردم، این را نقض می کنم. ســلامتی اصولی دارد. ما قائل 

به اصول نیستیم.
 با ایــن ویژگی هایی که دربــاره جامعه و فرهنگ مــان گفتید، نمونه  �

مشــابهی در دنیا هست که مثل ما باشد؟ شــما در مثال هایتان، اغلب از 
تجارب هند و چین می گویید. آیا آنها به ما شباهت دارند؟

فرهنگ سیاسی ما ایرانی ها به روسیه خیلی نزدیک است. آنها خودشان 
را خیلی بزرگ می دانند. حس همکاری شــان با دنیا کم اســت. شما چین و 
روســیه را با هم مقایســه کنید. چین می گوید من با دنیــا همکاری می کنم، 
یــاد می گیرم و خودم را حفظ می کنم. الان چیــن با آمریکا نیم تریلیون دلار 
تجارت دارد. اما روس ها می گویند ملاک، اقتصاد نیست. ملاک، توانایی های 
دیگر اســت. ما ملت بزرگی هســتیم. مســاحت، منابع طبیعــی و تاریخی 
طولانی داریم. خیلی به ما نزدیک هستند. چینی ها هم خیلی مثل ما بودند 
و زماني خودشــان را مرکز ثقل جهان می دانستند. اما الان این گونه نیستند. 
وقتی با دنیا کار کردند، متوجه شدند خیلی جاها ضعف دارند. الان در حال 
یادگیــری در مدیریت، برنامه ریزی، بانکداری و صنعت از دنیا هســتند. الان 
بســیاری از شرکت های دولتی چینی، مدیران شان را براي گذراندن دوره های 
عالــی به انگلیس و آمریکا می فرســتند. هندی ها هم خیلــی این حالت را 
داشــتند. اما اتفاق خیلی جالبی که در هند افتاد، این بود که هند تا دهه ۷۰ 
میلادی خیلی تحت تأثیر نظامیان و امنیتی ها بود و اینها، شــوروی را الگوی 
خود می دانستند. از اواخر دهه ۷۰، هندی ها تعامل شان با نظامی های آلمان 

را آغاز کردند.
 نقطه شروع این اتفاق چه بود؟   �

فهم جهان برایشــان خیلی مهم بــود. دیدند در دنیا اتفاقات بســیاری 
می افتد. گفتند ما چگونه می توانیم قدرت مان را افزایش دهیم و بهتر کنیم؟ 
چون برای خودشــان جایگاه بزرگی قائل بودند. مساحت، تاریخ، جمعیت و 
قدرت هســته ای دارند، بنابراین با آلمان، فرانسه و انگلیس به لحاظ نظامی 
شروع به همکاری کردند. همکاری هایشان به تدریج ذهن شان را عوض کرد 

و اثرات مثبتش را روی غیرنظامیان درون حاکمیت گذاشت.
  این نقطه شروع حاکمیتي محسوب مي شود یا مردمی؟ �

این نقطه حاکمیتی است. در نیمه دوم قرن بیستم به غیر از غرب اروپا 
و شــمال آمریکا (که توسعه آنها به قرن ۱۷ و ۱۸ برمی گردد)، هر کشوری 
که پیشرفت کرده است، حاکمیت تصمیم گرفته که تغییر ایجاد کند و این  
را به قرارداد اجتماعی تبدیل کرده اســت. شــما ۲۰ سال پیش ترکیه را با 
امروز مقایســه کنید. چه کسی باعث شد که ترکیه به شرایط امروز برسد؟ 
اولین فــرد، تورگوت اوزال بود. با یک نگاه اقتصادی به ترکیه و سیاســت 
خارجی ترکیه، آمد و این ادامه پیدا کرد. حتی وقتی اجویت که چپ است، 
در ترکیه به قدرت رســید، همــان کار اوزال را ادامه داد. بعد ییلماز و بعد 
خانم چیللر آمد. آقای اردوغان هم که آمد از همه آنها جدی تر و عمیق تر 
تغییرات از نقطه حاکمیت را شــروع کرد. اینها برایشان قدرت مالی ملی 
مهم بود. بعد آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک و امارات، مثلا دوبی مدیون 
یک نفر بیشــتر نیســت؛ طرز تفکر یک نفر به نام شیخ محمد. شیخ محمد 
تصمیم گرفت دوبی را به یک مرکز تجاری ، مالی و توریســتی تبدیل کند. 
ســؤال و مشورت کرد، شــرکت ها و متخصصان را آورد و آرام آرام این کار 

را انجام داد.
 ما هم از دوره امیرکبیر و دو ســال قبل از ژاپن، این حرکت را شــروع  �

کردیم. این در مقاطعی هم تکرار شده. چرا جواب نداده است؟
به خاطر اینکه هیچ کدام نتوانســتند این حرکت را بــه قرارداد اجتماعی 
تبدیل کنند. درحالی که مثلا حزب کمونیست در چین چقدر وقت گذاشته؛ از 
بیلبورد گرفته تا برنامه های تلویزیونی و فیلم که مردم را اقناع کند این کاری 
را که انجام می دهند، به نفع مردم اســت. مــردم هم وقتی دیدند این مثبت 
اســت، به طرفش رفتند. در ایران، مثلا پهلوی ها، در ذهن خودشان ایده هایی 
داشــتند اما تبدیل به قرارداد اجتماعی نشــد. آنها فرض کردند مردم حتما 
حمایت خواهند کرد. درحالی که ما در همه کشورهای آمریکای لاتین، ترکیه 
و آسیا می بینیم حاکمیت کار فرهنگی کرده. به این اکتفا نکردند که کاری که 

می کنند ، درست است.

 یعنی گام های تعریف شــده ای وجود دارد که باید یکی یکی برداشته  �
شود و ما برنداشته ایم؟

اقناع عمومی لازم است. شما در دوره قاجار و پهلوی می بینید که پیشرفت 
اقتصادی، از طرف گروهي در ایران، تفســیر به بی دینی می شــود. چه کسانی 
بوده اند که بیایند بحث کنند که اگر انســان بهتر زندگی کند، می تواند دیانتش 
را هم حفظ کنــد. ارتباطات بین المللی به معنای از دســت دادن هویت ملی 
نیست. روي این مباحث کار نشد و رویارویی فرهنگی و اجتماعی ایجاد کرد. ما 
در توجیه افکار و سیاست هایمان، خیلی کم قدم برمی داریم. یک نمونه موفق، 
بستن کمربند در رانندگی است. نمی دانم چه سالی بود که در اتوبان ها نیروی 
انتظامی بین ماشــین ها می ایســتاد و به مردم تذکر و آموزش می داد. به تدریج 
همه فهمیدند این کار شایسته ای است و باید کمربند ایمنی را بست. در کلاس 
اول دبستان در آمریکا، بچه ها را به زندان می برند، با او حرف می زنند، می گویند 
می دانی تو کجا هســتی؟ اگر انسان کار خلاف کند، اینجا می آید. دوست داری 
ســه ســال اینجا بمانی؟ بچه به درودیوار نگاه می کنــد و هیچ وقت از یادش 
نمی رود. بــه جاهای مختلف می برند. البته ســقف تربیت انســان، به لحاظ 

فرهنگی و اجتماعی و این نکاتی که تا حالا بحث کردیم، تا ۱۲ سالگی است.
 حال با توجه به تأخیری که وجود دارد، نقطه عزیمت باید از کجا باشد؟ �

اولین مسئله، تشخیص در حاکمیت است.
 استنباط شخصی من این اســت که اگر بخواهیم سیاست ایران را در  �

منطقه تحلیل کنیم، سیاســت ایران در منطقه مشــارکتی نیست، رفاقتی 
است. چون برای مشارکت لازم است که همه را قانع و اقناع کنید و دست 
دوستی را با هیچ جا قطع نکنید. اما در سیاست رفاقتی می توانید هم مرام 
پیدا کنید. در آنجا ایدئولوژی ها هستند که می توانند سبب ساز حرکت های 
شــما باشند. این نظر چقدر می تواند درست باشد؟ و عوارض و منافع این 

رفاقتی بودن چیست؟
بــه نظر من یــک تعریف جامع و رایج بین المللی از قدرت اســت که ۹۵ 
درصد از کشــورها ایــن  را پذیرفته اند. تعریــف ما از قدرت بــا تعریف رایج 
بین المللی از قدرت خیلی فرق می کند. این تعریف چیســت؟ اولا، به اقتصاد 
در حد ضرورت نگاه می شــود. اقتصاد موضوعی است برای معاش انسان و 
به دســت آوردن آنچه که لازم دارد. اما اقتصاد در کشــور ما به معنای مزیت 
نســبی، تولید ثروت ملی، داشتن یک سهم بازار بین المللی و اینها نیست. اگر 
هم سمند را به ونزوئلا می بریم، بیشتر فکرمان سیاسی است تا اقتصادی. پایه  
اکثریت فعالیت های بین المللی ما غیراقتصادی اســت. الان نقش اقتصادی 
ترکیه در عراق به مراتب از ما قوی تر است. به خاطر اینکه آنها سیستم دارند 
و با دنیا در ارتباط هســتند. آخرین و بهتریــن فناوری ها را به عراق می برند و 
عراق هم می بیند کارکردن با این کشــور برایش خیلی ســودمند است. حالا 

در این چارچوب و در تحلیل واژه رفاقتی که در پرســش شــما بود، می توانم 
بگویم ما برای دفاع از کشورمان دنبال حوزه نفوذ هستیم. یعنی در کنار هدف 
اعتقادی- ایدئولوژیک، یک هدف سیاســی- امنیتی هم داریم. در کشــور ما 
این تفکر وجود دارد که ما در جنگ ســرد با غرب هستیم، باید مدارهای نفوذ 
خودمان را گســترش دهیم تا اینکه بتوانیم یک فضای باز و متقابل به دست 
آوریم. ممکن اســت حضور ما در یمن هم فرهنگی باشد، هم ایدئولوژیک و 
هم کمک به شیعیان باشد. اما ضمنا یک کمک سیاسی هم به ما می کند که 

فرصت های بازی کردن بیشتری در منطقه داشته باشیم.
  اســتنباط من از کتاب آخرتان «اقتدارگرایی در عهد قاجار» این است  �

که شــما یک آدم عمل گرا هســتید تا یک ایده آلیست. درواقع، بیشتر فکر 
می کنید که با عمل می شود کاری را توسعه داد و پیشرفت کرد، تا با ایده ها 
و نظریه ها. اگر این برداشت درست باشد، نوع رفتار حکومت ما در منطقه، 
نوعی رفتار پراگماتیستی است. اینجا شما چطور می توانید تلاقی این رفتار 

حکومت را که به عمل گرایی شما نزدیک است، توجیه کنید؟
شــما یک اتومبیــل می خواهید بســازید؛ اول نرم افــزار کامپیوتری آن را 
طراحــی می کنید. همــه فاصله ها آنجــا تنظیم می شــود. می خواهید یک 
ســاختمان بسازید، همه طبقات، فاصله ها و اندازه ها روی کاغذ می آید. هیچ 
کار عملی ای بدون نظریه نیســت. اتفاقا من آموزشی که در دانشگاه دیده ام، 
آموزش نظری است. ولی شــاید تفاوت من با بعضی از همکاران خودم این 
اســت که در نظریه متوقف نمی شــوم. فکر می کنم کــه خیلی ها در نظریه 
متوقف هستند. مثلا ما می گوییم عدالت چیست؟ من یک تعریفی از عدالت 
می کنــم. پنج نفر دیگر هم تعریف می کنند. تفاوت من با بعضی از دوســتان 
شــاید این باشــد که من می گویم حالا که ما تعریف کردیم، بیاییم بگوییم که 
چگونه قابل اجرا است؟ در کلیات ماندن، صرفا نظری و انتزاعی  شدن می شود. 
چنین گرایشی بین ما ایرانی ها وجود دارد. یعنی در تاریخ مدرن ایران از اوایل 
دوران ناصرالدین شاه به این سو، نظریه پردازی را دوست داریم؛ ولی کمتر به 
ایــن توجه می کنیم که چگونه اینها را عملیاتی کنیم. در مورد قســمت دوم 

ســؤال شما، فکر می کنم به این برمی گردد که حتی اگر ما در منطقه عمل گرا 
هستیم، تئوری ما در حد بقا عمل می کند. ما در کشور به یک تئوری نیاز داریم 
کــه اصلا به بقا فکر نکنــد و آن را مفروض بگیرد. ما باید کاری کنیم که تا ۱۰ 
سال آینده تولید ناخالص داخلی ایران به ۱٫۵ تریلیون دلار برسد و ما شایسته 
این هستیم. این خودبه خود به ما بقا و امنیت می دهد. تعاریفی که در کشور 
ما از امنیت وجود دارد کمی قدیمی است. من معتقدم ایران به خاطر جایگاه، 
جغرافیا، مساحت و ژئوپلیتیکی که دارد، حتما باید به قدرت نظامی خودش 
توجه کند. بخش مهمی از کشــور ما کویر است. اگر بحران آب را حل نکنیم، 
کویرمان بیشــتر هم خواهد شد. بنابراین امنیت ملی ما خیلی مهم است. این 
در بحث، یک پایه اســت. اما باید کاری کنیم کــه قدرتمان روزبه روز افزایش 
پیدا کند. یعنی باید ثروت ما زیاد شــود. بعضی ها می گویند باید بیشــتر نفت 
صــادر کنیم. ما باید کاری کنیــم که تولید کنیم. خدمــات و کالا تولید کنیم. 
چگونه می توانیم این کار را کنیــم؟ باید با دنیا همکاری کنیم. ما نمی توانیم 
با یک دســتمان به دنیا بگوییم ما شما را قبول نداریم، با یک دستمان بگوییم 
لطفا آخرین فناوری هایی که دارید بدهید به ما! من از یکی از دوســتان که در 
حوزه آی تی کار مي کند، شــنیدم در ایران ۱۰ میلیون آیفون وجود دارد؛ آن هم 
در کشوری که تحریم است و این همه مشکلات اقتصادی دارد؛ یعنی جامعه 
به دنیــا تمایل دارد و بهترین ها را هم می خواهد. به هرحال، من فکر می کنم 

استراتژی منطقه ای ما بر بنیان های تولید ثروت بنا نشده  است.
 در این بین اولویت سیاست خارجي چه باید باشد؟ �

من فکر می کنم اولین کاری که باید بکنیم مبارزه با ایران  هراسی است، این 
باید کانون سیاست خارجی کشور ما باشد. متأسفانه دستگاه سیاست خارجی 
ما یک نهاد فکری نبوده است. یک نهاد اجرائی و نهاد ارتباط اداری با جهان 
اســت. آیا در چند دهه، یک سخنرانی از دستگاه سیاست خارجی خوانده اید 
که در آن اســتراتژی افزایش قدرت و ثروت ملــی ایران با عنایت به تحولات 
جهانی و با توجه به عناصر اقتصادی، نظامی، سیاســی و فناوری منطقه ای 
و ملی ارائه شــود؟ بعضی پارلمان ها و دولت های غربی و هم اکنون آسیایی، 
برای آنکه در موضوعی به سیاست گذاری برسند، علاوه بر نهادهای داخلی از 
ده ها مؤسسه فکری و تحقیقاتی بین المللی مشورت می گیرند. وقتی سخنان 
را تحلیل محتوا می کنم، بسیار روشن است شناخت دقیقی از اقتصاد جهانی، 
نقش فناوری در سیاســت جهانی و تحولات عمیــق در جزیره العرب وجود 
ندارد. نکات کلیشه ای ۲۰  سال پیش تکرار می شود. ادبیات و قرائت های نوین 
اقتصادی، سیاسی و اقتصاد سیاسی بسیاراندک است. شناخت از این تحولات 

باید حتی روزانه بهنگام شود.
 اکنون، در مذاکره هســته اي، ایران و آمریکا از نزدیك با یکدیگر درگیر  �

هســتند. آیا در این دو سال سیاست آمریکا نســبت به ایران تغییر کرده 
است یا نه؟  

ما باید هم ریز باشیم و هم دقیق. با تحلیل محتوا از مواضع و سخنرانی ها 
در آمریــکا می توانیــم به این نکات پــی ببریم: اول اینکه تعریــف آمریکا از 
جمهوری اسلامی ایران، یک کشور مخالف است. جمهوری خواه، دموکرات، 
سناتور، کاخ ســفید، پنتاگون و ...، حاکمیت ایران را مخالف آمریکا می دانند. 
دوم اینکه آنها ایده تغییر رژیم را کنار گذاشــته اند. در مقطعی به این نتیجه 
رسیدند که اصلا تغییر حکومت در ایران امکان پذیر نیست. راه بعد این است 
که آمریکا می گوید می خواهد سیاســت های سیســتم را تغییــر دهم، اما به 
ســاختارش کاری ندارد. برای پاســخ به اینکه در کدام مسیر می توان این کار 
را انجام داد، برنامه شــان را خُرد و اقتصادی  و تحریم ها را طراحی کردند. در 
سیاســت رایج جهان می گویند هیچ وقت دشــمنتان را کاملا نابود نکنید. ۲۰ 
درصد امکان ادامه حیات بگذارید، چون شــما نیاز دارید که با او تعامل کنید. 
آنها می گویند که جمهوری اسلامی ایران بماند. ما نه با قانون اساسی اش کار 
داریم، نه با حاکمیت آن و نه با این هدفش کار داریم که برای خود دنبال یک 
مدل اسلامی اســت. ما آنجاهایی تزاحم داریم که به منافعمان برمی گردد. 
اولین موضوع، هســته ای و دومی قدرت دفاعی ایران است. این دو موضوع 
اگر با منافع ما تزاحم پیدا کند، ما ســراغش می آییم. استراتژی آنها «تطویل» 
است. تا به حال در زندگی تان با موضوعی روبه رو بوده اید که نخواسته باشید 
حلش کنید؛ یعنی حل نکردنش به نفع شماســت؟ آمریکا معتقد اســت که 
باید اختلافاتم را با ایران نگه دارم. بهترین اختلاف همین موضوع هســته ای 
اســت. آمریکا می گوید این سیستم، غیرقابل پیش بینی است. اگر این سیستم 
قدرتمند شود، به سیاست های سابقش برمی گردد. چگونه قدرتمند می شود؟ 
وقتی به پول دسترسی داشته باشد. بنابراین محدودکردن صنعت نفت ایران، 
بازنکردن تمام سیســتم بانکی ایران، اجــازه معامله ندادن به همه دنیا برای 
خریــد نفت ایران، کانون اســت. ضمــن اینکه آنها می گویند مــا ماهی ۷۰۰ 
میلیون دلار به شــما می دهیم تا بقا داشته باشــید. چون نمی خواهند ایران 
به هم بریزد. آمریکا به هیچ وجه به دنبال تجزیه ایران نیســت. ممکن اســت 
کشــورهای دیگر باشند، ولی این موضوع به ضرر آمریکاست. یکی، به خاطر 
روس ها و چینی ها که نزدیک ایران هســتند. بعد هم، به خاطر بنیادگرایی و 
سلفی گری و دیگر به خاطر حفظ توازن منطقه ای میان کشورهای تأثیرگذار. 
می گوید ایران همین که هســت، باید بماند. همه این اســتراتژی ها روی یک 
ســتون استوار اســت: «ایران ضعیف». روش این کار تطویل است. آنها پیش 
خودشــان می گویند که بــرای مثال ایران در یک دهه آینده، دچار یک ســری 
تحولات خواهد شــد. ممکن اســت مدیرانش تغییر کنند، ما کاری کنیم که 
ایــران در دایره و مــدار بماند که ما دائما بتوانیم مذاکــره کنیم. همین کار را 
اســرائیل با فلســطینی ها می  کند. الان از «اسلو» ۲۴ سال می گذرد؛ هنوز هم 
مذاکره می کنند. هیچ عجله ای هم ندارند. یک قرن دیگر هم مذاکره می کنند. 
در نظر بگیرید که این اســتراتژی آمریکا، دو همراه منطقه ای یعنی اسرائیل و 
عربستان هم دارد. شاید بتوانیم بگوییم که یکی از مهم ترین تحولات سیاسی 
خاورمیانه در دوران پس از انقلاب اســلامی، همراهی و همکاری عربستان و 
اسرائیل با یکدیگر در شکل گیری ساختارهای جدید در این منطقه است. شاید 
این موضوع، مهم ترین چالش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد.

 اکنون ما با شــش کشور در حال مذاکره هستیم، تأثیرگذاری هر کدام از  �
آنها در این مذاکرات چقدر است؟

اگر بخواهیم جایگاه و توانایی ۱+۵ را در مذاکرات کمی کنیم، من می گویم 
چین: صفر، ســه کشــور اروپایی: صفر، آمریکا: ۸۵، روسیه: ۱۵. ۹۵ درصد از 
عدد آمریکا هم، مربوط به قدرت و تشــکیلات یهود در آمریکا اســت. اوباما 
می گویــد ما کلــی کار کردیم تا دنیا را همراه کردیم. اســرائیلی ها و یهودیان 
نقش مهمی در این اجماع جهانی داشتند و انرژی گذاشتند؛ مثلا لوایحی که 
۴۰۰ به ۲۵، ۹۸ به ۱، تصویب می شــود، معنــی دارد. کدام انرژی اینها را دور 

هم جمع می کند؟
 همان یک رأی مخالف هم متعلق به تام کاتن جمهوری خواه است که  �

دنبال طرحی تندتر بوده.
بله، می گوید باید این را تشدید کنیم. این است که مهم ترین کانون سیاست 
خارجی ما باید ازبین بردن ایران هراســی باشــد. باید چه کار کنیم؟ اول اینکه 
باید به دنبال قدرت معقول خودمان باشیم. اگر بخواهیم دنبال کار اقتصادی 
باشــیم، شــرکای بیشــتری پیدا می کنیم، تا اینکه بخواهیم کار امنیتی کنیم. 
طبیعی هم اســت. چون در کار امنیتی صفر- یک شدن خیلی راحت تر است 
تا کار اقتصادی. مثلا چینی ها با خیلی ها، هم مشکلات مرزی و هم مشکلات 
ارضی دارند. گفته اند که نمی توانیم این مسائل را حل کنیم. هر دو طرف برای 

اثبات موضوع اسناد دارند.
ادامه در صفحه ۱۹
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